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از جامعه چه خبر؟

تهرانی های زیر خط فقر مسکن 
مهدی هدایت، مدیرعامل ســازمان نوسازی شهر تهران 
گفته اســت که ۴۲ درصد خانوارهای شهر تهران زیر خط 
فقر مسکن هستند و در شاخص توان پذیری مسکن اصلًا 
وضع خوبی نداریم که این مسئله نیاز شهر به مسکن سازی 
را تشــدید می کند: »بعد از ابــلاغ طرح تفصیلی جدید، 
به دلیل ایجاد برخی محدودیت ها، تعداد صدور پروانه برای 
واحدهای مسکونی کوچک مقیاس کم شد و صدور پروانه 
به سمت واحد های بزرگتر رفت. این موضوع موجب تولید 
واحدهای مسکونی شد که تناسبی با نیاز عموم خریداران 
نداشــتند، چراکــه واحدهای مازاد مورد بحــث عموماً در 
شمال شهر تهران هستند و برای گروه های هدف مناسب 
نیستند.« او ادامه داد: »بیشتر افزایش جمعیت شهر تهران 
ناشــی از ولادت هاســت که ۷۹ درصد جمعیت را شامل 
می شود و مهاجرت سهم ۲۱ درصدی در افزایش جمعیت 
پایتخت دارد. در استان تهران شهر پردیس بیشترین سهم 
مهاجرپذیــری و شــهر تهران کمترین ســهم از مهاجرت 
را دارد. بنابرایــن بــا درنظر گرفتن ولادت هــا و ازدواج ها و 
طلاق ها، باید گفت که بیشترین نیاز شهر تهران به مسکن 

مربوط به ساکنان اصلی شهر است نه جمعیت مهاجر.« 

هشدار پلیس به یک گروه سنی
رئیــس اداره اجتماعــی پلیــس آگاهی فراجا نســبت به 
کلاهبرداری افراد ســودجو از ســالمندان در هنگام انجام 
کارهــای بانکی به خصوص کار با دســتگاه های خودپرداز 
هشدار داد. به گزارش خبرآنلاین، محمد شریفی با اشاره 
به سوءاستفاده های صورت گرفته در زمان حضور افراد در 
پای دستگاه های عابر بانک گفت: »مرور خبرهایی چون 
دستگیری عوامل سرقت حساب های بانکی سالمندان، 
شــگرد یک ســارق برای کلاهبرداری از افراد بی سواد در 
کنار دســتگاه خودپــرداز، کلاهبرداری از افراد ســالمند، 
دستگیری عوامل سرقت حساب های بانکی سالمندان و... 
نشــان می دهد که افراد شیاد در این روش سعی می کنند 
با بهانه های مختلفی چون کمک کردن یا کار راه انداختن 
به افراد کهنســال آنها را فریب داده و با شــگردهای خاص 
مجرمانه حساب آنان را تخلیه کنند.« او ادامه داد: »برخی 
افراد فرصت طلب منتظر کوچکترین غفلت از افراد به ویژه 
افراد سالمند در حین انجام کارهای بانکی یا برداشت وجه 
هستند. دیده شــده افرادی به بهانه کمک به سالمندانی 
کــه طرز اســتفاده از کارت بانکــی را به خوبی نمی دانند، 
اطلاعات و رمزهای آنها را ســرقت می کننــد و در فرصت 
مناسب بلافاصله اقدام به خالی کردن حساب بانکی آن ها 

کرده یا وجه موجود را به کارت دیگر انتقال می دهند.« 

5 سال انتظار برای ویلچر 
مدیرعامــل انجمن ندای معلولان ایران گفته اســت که 
باید امــکان واردات ویلچر با ارز خارجی برای افراد دارای 
معلولیت هم مثل جانبازان فراهم شود. به گزارش ایلنا، 
محمود کاری درباره مشکلات تهیه ویلچر برای معلولان 
گفت: »معلولان اگر در استفاده از ویلچرهای ایرانی خیلی 
ملاحظه کنند، بیش از دو، ســه سال سالم نمی ماند. از 
طرفی ۵ الی ۶ ســال هم برای گرفتن ویلچر جدید باید 
در نوبت بمانند و اگر معلولان هم ویلچری بخواهند که ۵ 
الی ۶ سال کار کند، قیمتش بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان 
است که بودجه و اعتبارات سازمان بهزیستی هم کفاف 
تامین چنین ویلچرهایــی را نمی دهد.« او درباره قیمت 
ویلچر گفــت: »قیمت ویلچر ایرانــی از ۳ تا ۱۵ میلیون 
تومان در بازار وجود دارد. قیمت ویلچرهای برقی نیز بین 
۲۵ میلیون تا ۷۵ میلیون تومان است و قیمت ویلچرهای 

خارجی نیز تا ۱۵۰ میلیون تومان است.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

اســت. این به آن معناســت که قانــون نه تنها کســانی را که مدعی 
حمایت از آن است، بلکه درواقع به حاشیه رانده ترین آنها را مجازات 
می کند؛ کسانی که نمی توانند هزینه سفر را بپردازند و درنتیجه مجبور 
می شوند خود را در معرض خطر بیشتری قرار دهند. سال گذشته هم 
یک پناهجوی افغان به دلیل اتهام نادرست به قاچاق افراد، ۱۵۹۲۰ 
یورو غرامت دریافت کرد. به گفتــه وکلای این پناهجو، او بیش از دو 
سال از حکم ۵۰ سال زندان را گذرانده بود، چون به عنوان فردی که 
کشــتی را هدایت می کرد، دستگیر شد ولی مقصران واقعی قایق را 

خیلی زودتر رها کرده و رفته بودند.
براساس داده های منتشرشده توسط وزارت حفاظت از شهروندان 
یونان، افرادی که به دلیل قاچاق زندانی شده اند، اکنون ۲۰ درصد از 
جمعیت زندانیان یونان را تشکیل می دهند و تا فوریه ۲۰۲۳ بیش از 

دو هزار نفر در زندان های یونان بوده اند. 
فعــالان و وکلا ادعا می کنند افــرادی که متهم بــه قاچاق اند از 
همان ابتدا مجرم شناخته و براساس شواهد ناچیز محکوم می شوند. 
دیمیتریس چولیس، وکیل پروژه حقوقی حقوق بشر در جزیره یونانی 
ساموس، می گوید که اکثر کسانی که متهم به قاچاق اند تا روزی که 
به دادگاه مراجعه می کنند، به حمایت قانونی دسترسی ندارند و وکیل 
عمومی تعیین شده فقط اندکی قبل از محاکمه پرونده آنها را ملاقات 

می کند.
یوســف مولایی، وکیــل و حقوقدان حقــوق بین الملــل، اما به 
هم میهن می گوید ایــن وظیفه وزارت امورخارجه اســت که پرونده 
ایرانیانی را که اینگونه به زندان های خارج از کشور می افتند، پیگیری 
کند: »خانــواده این افراد باید وکیل بگیرند و از طریق ســفارت ها و 
کنسولگری های ایران خواهان کمک در پرونده هایشان باشند.« او 
می گوید: »خانواده ها به تنهایی در این پرونده ها به جایی نمی رسند 
و باید حمایت های دولتی پشت آنها باشد تا بتوانند به جوابی برسند. 
معمولًا قوانین موجود بین المللی در این باره درباره پناهجویان عمل 

نمی شود و نیاز به اقدامات دیپلماتیک در این زمینه است.« 

ماجرای آن 12 نفر  �
باران می آمد، ابرها اخم هایشان درهم رفته و می باریدند. دو لیدر 
عراقی نمی گذاشــتند آتش به پا شــود برای گرم کردن. بهنام با آنها 
دعوایشــان شــد و آتش زد به برگ های نیمه خیس زیر درخت های 
جنگل های بلغارســتان. فردای آن شــب، وقتی سپیده طلوع کرد، 
آن ۱۲ نفر، آن ۱۲ نفر سرگردان در میان درخت ها، دیدند رسیده اند 
کنــار جاده ای که آن  طرفش رســتورانی جاده ای غذایــی دارد برای 
خوردن. اما فقط نگاه بود و نتوانســتن. گرســنگی چیره شده بود. 
ماشــین ها یک به یک رد می شدند و چشــم ها منتظر آمدن »آنها«؛ 
آنهایی که قرار بود بیایند و این در راه ماندگان تشنه، گرسنه و خسته 
را ببرند به ســرزمین موعود. یک شب دیگر هم گذشت، قاچاقبرها 
نقطه دیگری دادند و آنها باید سه ساعت دیگر راه می رفتند، نرفتند. 
همان جا ماندند، عراقی های جمع گفتند یا می آیند و ما را می برند یا 
دیگر توانی نمانده برای حتی ۱۰۰ قدم پیاده رفتن. گفتند می رویم 
به همان رستوران و چیزی می خوریم. فوقش می آیند و می گیرنمان. 
هرچه باداباد. عراقی ها، سوری ها و ایرانی ها دل به دریا زده، پایشان 
را به جاده گذاشــته و نگذاشته، مأموران از راه رسیدند. مأموران بلغارِ 
کمین کــرده در پی آمدگانِ »غیرقانونی«. بهنام و دوســت دیگرش 
اما توانســتند فرار کنند و دوباره بزنند به دل جنگل. زیاد دور نشده 
بودند که گفتند برگردیم ببینیم ســر بقیه چه بلایــی آمد. به جاده 
نرســیده بودند کــه داد بهنام جنــگل را گرفت و صدای زوزه ســگ 
مأمورهای بلغار که پایش را گرفته بود. گیر افتادند: »اسیرمان کردند. 
تمام پول هایمان، گوشی هایمان، ساعت هایمان و هرچه داشتیم و 

نداشتیم را گرفتند.« 
بهنام این ها را به »هم میهن« می گوید؛ از لحظه های وحشــت و 
ناامیدی و درماندگی: »اگر می فهمیدند چیزی قایم کرده ایم آنچنان 
کتــک می خوردیم که خــدا بداند. باید پول هــا را می دادیم. دادیم؛ 

هرچه داشتیم تا دیگر بعد از این همه دربه دری حداقل کتک نخوریم. 
سوار ماشین شدیم، در جای سگ ها. همان سگ هایی که پایم را گاز 
گرفتند و گیرم انداختند. رســیدیم لب مرز ترکیه. هر یک  مأمورشان 
اندازه چهار مأمور ما بود. به هر آبی که می رسیدیم می خوردیم، مهم 
نبود کثیف است یا نه. ما را رها کردند همانجا. سوار ماشین شدیم و 

بعد از ۱۳ ساعت رسیدیم استانبول.«
بهنام پنج روز بعد از در استانبول ماندن، دوباره هوای رفتن کرد؛ 
این بار از آب، از دریا. دوســتش بــه او گفته بود می روی و می میری و 
بهنام گفته بود »چه چاره؟ مردیم هم مردیم« و رفته بود. با پول های 
قرضی از همان دوســت. ســوار یک کانتینر شد تا برســد لب دریا. 
کانتینر قاچاقبرها که آنقدر آدم در آن بود که ۱۲ ساعت تمام همه روی 
پاهایشان ایستاده بودند. رسیدند به دریا، پیاده شدند و بعد قایق ها 

آمدند. ۶۰ نفر در یک قایق و ۶۰ نفر در قایق دیگری. 
نزدیک دو ســاعت بعد، در دل شــب، موج آب هره می کشــید و 
دوباره بســاطش را بر تاریکی دریا پهن می کرد و دل قاچاقی رفته ها 
را خالی. »رفتیم، که تمام شــد، که این بار دیگر می رســیم و شــروع 
می کنیم و اســمش را می گذاریم زندگی.« بهنــام در این فکرها بود 
که صدای آژیــر گوش هایش را پر کرد و ابرهــای خیال کنار رفتند و 
واقعیت خودش را محکم کوبید بر صورتش؛ گیر افتادند: »مأموران 
قایق مان را به قایق خودشــان بستند و بردند به خشکی و یکی یکی 
پیاده مان کردند. فیلمبرداری کردند و بردن مان به ازمیر. بعد به زندان 
ازمیر. ۲۲ روز را در آن زندان سر کردم. زندان کثیف، بی دارو و شلوغ. 
بعــد از ۲۲ روز به مرز بازرگان تحویل مان دادند. همین که زیاد زندان 
نماندم، محاکمه نشدم و حکم نگرفتم خداراشکر. لیدرها را می گیرند 
و حکم های طولانی زندان می دهند. لیدر به ما می گفت اســمی از 
من نیاورید چون حتماً زندانی می شــد. ما هم اسمی از او نیاوردیم. 
اما می گفت این دفعه ریش هایم را زدم دفعه بعد با ریش می آیم، دیگر 
نمی فهمند که من همان راه بلدم. خیلی ها را می شناخت که مدت ها 
بود در زندان بودند.«  دیگر راه بلدانی که مثل او پناهجوها را برده بودند 
و ۱۰ تا ۱۵ سال حکم زندان گرفته بودند، بیشترشان نه نوچه کسی 
بودند نه قاچاقبر. مسافر بودند، پناهجو. مثل آن دو عرب سوری که 
پشت قایقی نشاندن شــان که بهنام هم با آرزوهایش در آن نشسته 
بود. همان هایی که از جنگ و ویرانی گریختــه بودند و حالا در ازای 
پول کمتری، قرار بود بشوند راه بلد. نقشه ای که نوچه های قاچاقبر 
برایشان کشــیده بودند تا اگر گیر پلیس افتادند، آنها را ببرند. قایق 
را گرفتند و آن دو ســوری را هم بردند؛ عرب هایی که رفته بودند پی 

زندگی و زندان را به جایش گرفتند. برای چند سال.

محاکمه های 37 دقیقه ای �
تا به حال به طور رسمی تعداد زندانیان یرانی در زندان های یونان 
منتشر نشده است اما به تازگی نشریه »بوردرلاین یوروپ« در گزارشی 
به بررسی 8۱ محاکمه ۹۵ نفری پرداخته که در یونان به دلیل قاچاق 
در هشت مکان مختلف؛ یعنی در کوموتینی، تسالونیکی، رودس، 
ساموس، لســبوس، کرت، ســیروس و کالاماتا دستگیر و محاکمه 

شدند. یافته های این گزارش نگران کننده است.
در این گزارش آمده، دســتگیری رانندگان قایق/خودرو یا سایر 
افراد داخل کشتی به دلیل جرم قاچاق، یک عمل معمولی است که 
توسط مجریان قانون انجام می شود، بدون توجه به دخالت یا قصد 
واقعی متهم. خود پناهجویان، به طور سیستماتیک به جرم قاچاق 
محکوم می شــوند، زیرا آنها )به ظاهر( رانندگی یــا در رانندگی قایق 
یا ماشــین کمک کرده اند. حداقــل ۱۳۷۴ نفر به اتهــام قاچاق در 
سال ۲۰۲۲ دستگیر شدند. دستگیری ها و تحقیقات اولیه مملو از 
نقض فاحش حقوق بشر است؛ ازجمله دستگیری های خودسرانه، 
خشــونت و اجبار، دسترســی اندک به امکانــات و حمایت قانونی، 
همچنین مشکلات در دسترسی به روند پناهندگی در طول بازداشت.
8۴ درصد پرونده ها به طور متوسط هشت ماه در بازداشت موقت 
قرار دارند. تا ۲8 فوریه ۲۰۲۳، ۶۳۴ نفر به اتهام قاچاق در بازداشت 

 یوسف مولایی
وکیل و حقوقدان 
 حقوق بین الملل:

این وظیفه وزارت 
امورخارجه است که 
پرونده ایرانیانی را که 
اینگونه به زندان های 

خارج از کشور 
می افتند، پیگیری 

کند.خانواده این افراد 
باید وکیل بگیرند و 

از طریق سفارت ها و 
کنسولگری های ایران 

خواهان کمک در 
پرونده هایشان باشند. 

خانواده ها به تنهایی 
در این پرونده ها به 

جایی نمی رسند و باید 
حمایت های دولتی 
پشت آنها باشد تا 

بتوانند به جوابی 
برسند. معمولًا قوانین 

موجود بین المللی 
در این باره درباره 

پناهجویان عمل 
نمی شود و نیاز به 

اقدامات دیپلماتیک 
در این زمینه است

 رانـده از ایـران
زندانی در یونان 

زندانیان قاچاق انسان اکنون 20 درصد از جمعیت زندانیان یونان را 
 تشکیل می دهند  و تا فوریه 2023 بیش از 2 هزار نفر 
با این اتهام در زندان های یونان بوده اند

 گزارش »هم میهن« از ایرانی هایــی که در راهِ رفتن غیرقانونی 
به اروپا بازداشت  و به زندان های طولانی مدت محکوم می شوند 

فقــط جنگل بود و بــاد و ابرهای غباری که انــگار قصد تعقیب آنها 
را داشــتند. نه خانه ای پیدا بود، نه هرچه بشــود نام زندگی روی آن 
گذاشت. فقط آســمان بود و صدای نفس ها و خش خش پاها. پنج 
روز گذشــته بود؛ پنج روز پیاده روی که دیگر نه آبی برایشان گذاشته 

بود، نه غذایی.
شــب شروع شده بود و روز، بســاطش را برچیده بود. هرازگاهی 
صدایــی از پناهجوهــا به فضا نفــوذ می کرد که اول شــبیه زمزمه و 
خرده هیاهوی نامفهومی بود. آفتاب سوزان کنار رفته بود و »بهنام« 
اهل کردســتان ایران، پنج عراقی، چهار ســوری و سه ایرانی دیگر، 
ســیم خاردارهای بلغارســتان را پشت سر گذاشــته بودند. دقایقی 
بی حرکت می ماندند و چشم هایشان را به وسعتی می دوختند که در 
مقابل شان امتداد داشت. بعد از پنج روز رسیده بودند به نقطه ای که 
قاچاقبر به لیدرشان داده بود. یکی پایش شکسته بود، آن یکی آنقدر 
سرفه کرده بود که دیگر نایی برای گلویش نمانده بود و بهنام خسته، 

تشنه و گرسنه تا پایان شب همچنان راه می رفت. 
اما درخت ها، درخت های انبوه موفق نشدند تا گشت ها را متوقف 
کنند و سکوت جنگل هم عزم آنها را برای یافتن پناهجوها، همان ها 
کــه آمده بودند پی وطنی تازه و خطر را و ســیم خاردارهــا را و ۲۰۰ 
کیلومتر پیاده روی را به جان خریده بودند، تضعیف نکرد؛ گیر افتادند. 
»امید« هم گیر همین مأمورها افتاد؛ وقتی سال ۱۴۰۱ همراه ۱۴۰ 
نفر دیگر در ازمیر ترکیه، قصد دیــاری دیگر کرده بود. وقتی »گیم« 
ترکیه به ایتالیا زده بود؛ »گیم«، این اصطلاح قاچاقبرهاســت. آنها 
»بازی« را شروع می کنند تا برسند به نتیجه این بازی: یونان، ایتالیا، 
صربستان، بلغارستان، رومانی و...؛ بازی ای که همه از آن جان سالم 
به در نمی برند و می شــوند کشته شــدگان این »گیم« و بعضی شان 
بازنده، فســرده و توان از دســت داده، با کوله باری از ناامیدی راهی 
زندان می شــوند. آن هم زندان کشوری که نه زبانش را می دانند، نه 
قوانینش را. مثل امید و هم ســفران بد اقبالــش: »مرد، زن، ترنس. 

کسانی که امیدی برایشان نمی ماند جز فرار.«
مثل »همایونِ« ۵8 ســاله که رفته بود ترکیه تا شاید برسد برلین 
پیش مهتاب، دخترش که ســال ها پیش بعد از مرگ مادر ترک دیار 
کــرده و حالا مانده بود چشــم انتظار پــدر. جــولای ۲۰۲۱ اما آغاز 
سرگشتگی بود. امید دیدن دختر در دیار غربت کجا و ۱8 سال زندان 
کجا؟ قاچاقبرها گفته بودند تو ماشین را بران و کمتر پول بده. همایون 
نشسته بود و مأمورها رســیده بودند و او را و همه آرزوهایش را گرفته 
و به زندان بــزرگ یونان انداخته بودند که ۵۹ درصدش پناهجوهای 
رمیده از وطن اند. همایون امسال ۶۰ سالگی اش را در همین زندان 
آغاز می کند؛ به اتهامی که اما و اگر بسیاری دارد و سال هاست محل 

بحث است. 
همایون در این قصه اما تنها نیست. بســیاری از وکلای اروپایی 
گزارش داده اند که محاکمه »قاچاقچیان« مملو از نقص های رویه ای 
و فقدان شواهد است. آنها می گویند که اغلب آسیب پذیرترین افرادند 
که قایق ها را هدایت می کنند و بعد آنها گیر می افتند؛ ازجمله مردانی 
که موافقت می کننــد در ازای کاهش پول قاچــاق اعضای خانواده 
خــود ایــن کار را انجام دهند. طبق گفته این وکلا، بســیاری از این 
دستگیری ها خودسرانه است و سازمان های غیردولتی و کارشناسان 
حقوقی می گویند که جرم انگاری پناهندگان و پناهجویان در اخلال 
در شبکه های قاچاق بی فایده است، چون قاچاقچیان واقعی معمولًا 
در قایق ها نیستند. درحالی که در گذشته قاچاقچیان »مشتریان« 
خــود را به مقصد مورد نظر خــود می بردند و با خیــال راحت در آن 
ســوی دریای اژه رها می کردند اما با جرم انگاری هر روزه مهاجرت، 
این موضوع بیشــتر از میان پناهجوها قربانی می گیرد. به گفته این 
وکلا و فعالان حقوق بشر، اما به همین دلیل این یک سوءاستفاده از 
قانون است که ظاهراً هدفش محافظت از پناهجویان در برابر استثمار 

خبرنگار گروه جامعه
المیرا روشنفکر 

روایت 
پناهجویان


